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سقيفه، 
ساباط،

عاشورا،
نقش مردم 

         در غربت ائمه
اشاره:



 سقيفه؛ نقطه ى شروع انشقاق و اختلاف در امت واحده
تمـام تـلاش پيامبـر مبنـى بـر تشـكيل امـت واحـده، بـا اقدامـى كه 
در واقعـه ى سـقيفه ى بنى سـاعده رخ داد، ناتمـام مانـد و بـه ايـن ترتيـب 
كارگردانـان ايـن واقعـه ى تاسـف بار، گام در راهى نهادند كه امت اسـلامى 
را تـا سـاليان سـال و تـا قيـام قيامـت در اختلاف، انشـقاق و حيرانـى قرار 
مـى داد. سـال ها پيـش از ايـن پيامبر عظيم الشـان اسـلام، بارهـا و بارها بر 
ولايـت ، امامـت و خلافـت علـى پـس از خود تاكيـد فرمـوده بودند. در 
جريـان انذار عشـيره، بـه صراحت تصريـح فرمود كـه: «...ثم قـال إن هذا 
أخـى و وصيتى و خليفتى فيكم فاسـمعوا له و أطيعوا... سـپس فرمود همانا 
ايـن بـرادر، وصـى و خليفـه ى مـن در ميان شماسـت پس بـه او گوش فرا 
دهيـد و اطاعـت كنيـد.»١ بعدهـا در جريـان غـزوه ى تبـوك و در حديـث 
معـروف بـه منزلـت خطاب بـه امام علـى تاكيـد فرمود كـه: «ما ترضى 
أن تكـون منـى بمنزلـة هـارون مـن موسـى الا انـه ليـس بعدى نبـى انه 
لاينبغـى ان اذهـب الا و أنـت خليفتى؛ پيامبر: جايگاه تو نسـبت به من 
مـن، مثـل جايگاه هارون نسـبت به موسـى اسـت، غيـر آن كه تـو پيغمبر 
نيسـتى! يعنـى سـزاوار نيسـت كـه من بـروم، مگـر آن كه تو جانشـين من 
باشـى. »٢ حديـث غدير نـه اولين اعلام پيامبر مبنى بر جانشـينى و خلافت 
علـى، بلكـه بـراى آخرين بـود كه بر اين مسـئله تاكيد مى فرمـود: «من 
كنـت مـولاه فهـذا علـى مـولاه هـر كـس مـن مـولاى او هسـتم علـى 
مـولاى اوسـت.»٣ اما بـا همه ى اين تاكيـدات، كارگردانان سـقيفه توجهى 
بـه فرمايشـات پيامبـر نكردنـد و شـد آن چـه نبايـد مى شـد. درحالـى كـه 
امـام علـى و برخـى ديگـر از اصحـاب مشـغول تـدارك مراسـم تدفين 
پيامبـر بودنـد، در همـان زمـان عـده اى از انصار بـه رهبرى سـعدبن عباده، 
بـزرگ قبيلـه خـزرج، در محلى به نام سـقيفه ى بنى سـاعده جمع شـدند تا 
بـراى انتخـاب خليفـه ى بعـد از پيامبر تصميـم بگيرند. سـعدبن عباده، 
جانشـينى پيامبـر را حق انصار دانسـت و انصـار نيز سـعد را به عنوان حاكم 
خـود انتخـاب كردند؛٤امـا اين تصميم به اطـلاع ابوبكر و عمر  رسـيد و اين 
دو بـه اتفـاق ابوعبيـده ى جـراح به سـمت سـقيفه حركـت كـرده و ابوبكر 
طـى سـخنانى برتـرى مهاجـران و اولويـت قريش بـراى جانشـينى پيامبر 
را ثابـت كـرد.٥ عمـر و ابوعبيـده نيـز بـه ميـدان آمـده و بـا ابوبكـر بيعـت 
كردنـد. خليفـه ى دوم در ايـن مـورد مى گويـد: «در اين لحظه سـروصدا و 
همهمه ى حاضران از هر طرف برخاسـت و سـخنان نامفهوم از هر گوشـه 
شـنيده مى شـد، تـا آن جا كه ترسـيدم اختـلاف، موجب از هم گسـيختگى 
شـيرازه ى كار مـا بشـود. اين بـود كه به ابوبكـر گفتم: دسـتت را دراز كن . 
تـا بـا تـو بيعت كنـم؛ اما پيـش از آن كه دسـت عمر در دسـت ابوبكـر قرار 
بگيـرد، بشيربن سـعد خزرجـى از رقبـاى سـعدبن عباده، پيش دسـتى كـرده 
و دسـت بـه دسـت ابوبكـر زد و بـا او بيعـت كـرد.»٦ پـس از او نيـز هجوم 

حاضـران در سـقيفه بـراى بيعت بـا ابوبكر آغاز شـد.

خواص جامعه؛ كارگردانان سقيفه
اگـر پرسـيده شـود كـه كارگردانـان كودتاى سـقيفه چـه كسـانى بوده اند، 
خـواص جامعـه را بايـد نـام بـرد. البته بايـد گفت كه بـا توجه بـه قراين از 
جمله شـتابزدگى سـعدبن عباده مى تـوان نتيجه گرفت كه ماجراى سـقيفه 
الزامـا بـه معناى از پيش طراحى شـده بـودن اين كودتاى بـدون خونريزى 
نبـود. كارگردانـان اين واقعه، همگـى از اصحاب پيامبـر و از خواص جامعه 

بودنـد، افرادى نظير: سـعدبن عباده، ابوبكـر، عمربن خطـاب، حباب بن منذر، 
ابوعبيـده ى جـراح، بشيربن سـعد، عبدالرحمن بن عوف و... بودنـد كه در كنار 
افـرادى نظيـر: اسـيدبن حضير، ثابت بن قيـس، منذربن ارقـم، حباب بن منـذر 
ايـن ماجـرا را به وجود آوردنـد. گرچه در برابر اين افـراد، برخى از مهاجرين 
زبيربن عـوام،  فضل بن عبـاس،  عباس بن عبدالمطلـب،  نظيـر:  انصـار  و 
خالدبن سـعيد، مقدادبن عمـرو، سـلمان فارسـى، ابـوذر غفارى، عمار ياسـر، 
براءبن عـازب، ابى بن كعـب بـا بيعـت بـا ابوبكـر مخالفـت كردنـد؛ ولى اين 
مخالفت  ها تاثيرى نداشـت و شايسـته ترين شـخص براى جانشينى پيامبر؛ 
يعنـى علـى در اوج غربـت و مظلوميت از خلافت دور نگه داشـته شـد. 

نقش مردم در غربت على
در كنـار خـواص بايـد بـه مـردم نيز بـه چشـم مقصـران رخ دادن واقعه ى 
سـقيفه نگريسـت. غيـر از جمعـى از شـيعيان پاك باختـه ى علـى، اكثـر 
مـردم به سـمت ابوبكر گرايـش پيدا كـرده و بدين ترتيـب موجبات غربت 
خانـدان رسـالت شـدند؛ بـه عنـوان نمونه بايـد به نقـش قبيله ى اسـلم در 
ايـن مـورد اشـاره كـرد. بـه تعبيـر طبـرى: «قبيلـه ى اسـلم تمـام كوچه و 
خيابان هـاى مدينـه از آنـان مملو گرديده و از هر سـو براى بيعـت با ابوبكر 
ازدحـام كردنـد. وقتى چشـم عمـر به قبيله ى اسـلم افتاد، فرياد بـرآورد كه: 

ديگـر پيـروزى ما قطعى شـد.»٧

واكنش على و فاطمه ى زهرا(س)
واكنـش علـى و فاطمه ى زهـرا(س) در برابـر اين اقدامات خودسـرانه ى 
مـردم و كارگردانـان سـقيفه، يكـى از فرازهـاى مهـم تاريخـى بـه شـمار 
مى آيـد. علـى در جاهـاى گوناگـون از ايـن اقـدام، انتقادهـاى صريحى 
داشـته اسـت؛مثلا در بخش هايى از خطبه ى شقشـقيه مى فرمايد: «به خدا 
سـوگند، پسـر ابى قحافـه، خلافت را؛ همچـون پيراهن پوشـيد، در صورتى 
كـه جايـگاه و مقـام مرا در ايـن باره مى دانسـت كه براى خلافـت، همانند 
قطب وسـط آسياسـت. سـيل معارف و علوم از من سـرازير مى شـود و هيچ 
پـرواز كننـده اى در فضـاى علم و كمال به من نمى رسـد. پـس چون چنان 
ديـدم، جامـه ى خلافـت را رها سـاختم و پهلو از آن تهى كـردم و هم چنان 
در كار خـود انديشـه كـردم كـه آيـا بـا دسـت بريـده و بـدون يـاور، حمله 
كنم(حـق خـود را بسـتانم) يـا بر تاريكـى كور(گمراهـى مـردم) صبر كنم؛ 
آن تاريكـى شـديدى كـه پيـران سـالخورده را فرتوت كند و خردسـالان را 
پيـر نمايـد و مومـن در آن رنج برد تا پـروردگار خود را ملاقـات كند؟ ديدم 
كـه صبـر كـردن، سـزاوارتر و بـه خـرد نزديك تر اسـت. پس صبـر كردم؛ 
امـا چـه صبـرى؟! خار در چشـمم و اسـتخوان در گلويم بود و ميـراث خود 
را مى ديـدم كـه بـه تـاراج رفتـه.»٨ حضـرت فاطمـه ى زهـرا(س) پـس از 
واقعـه ى سـقيفه و در هنـگام وقايـع مربـوط بـه گرفتن بيعـت از على و 
محاصره ى خانه ايشـان، مخالفت شـديدى كـرد٩ و در خطبه اى معروف به 
فدكيـه كـه در مسـجد مدينه ايـراد گرديد، صراحتـا از حق خاندان رسـالت 
دفـاع كـرد. در فـرازى از ايـن خطبـه ى معـروف، ايشـان از بى وفايى مردم 
گلايـه كـرده و مى فرمايـد: « اى مسـلمانان! كـه براى شـنيدن حرف هاى 
بيهـوده شـتابان بـوده و كـردار زشـت را ناديـده مى گيريـد، آيـا در قـرآن 
نمى  انديشـيد، يـا بـر دل هـا مهـر زده شـده اسـت، نـه چنيـن اسـت بلكه 
اعمـال زشـتتان بـر دل هايتـان تيرگـى آورده و گوش هـا و چشـمانتان را 
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فراگرفتـه و بسـيار بـد آيـات قـرآن را تاويـل كـرده و بـد راهـى را بـه او 
نشـان داده و بـا بـد چيـزى معاوضـه نموديـد، به خـدا سـوگند تحمل اين 
بـار برايتـان سـنگين و عاقبتش پـر از وزر و وبال اسـت، آن گاه كـه پرده ها 
كنـار رود و زيان هـاى آن روشـن گـردد و آن چه را كه حسـاب نمى  كرديد و 

براى شـما آشـكار گردد، آن جاسـت كـه اهل باطـل زيانـكار گردند.»
علـى نيـز در واكنش بـه بى مهرى مـردم مى فرمايد: «پس از درگذشـت 
رسـول خـدا مـردم بـه ابوبكـر روى آوردنـد و بـا وى بيعت كردنـد، در 
حالـى كـه مـن سـرگرم غسـل و دفن رسـول خـدا بودم. سـپس بـه قرآن 
پرداختـم و بـا خـود عهد بسـتم كه جـز براى انجـام نماز ردايـى برنگيرم و 
پـاى بيـرون ننهـم تا كه قـرآن را در كتابى گرد آورم و چنين كردم، سـپس 
فاطمه را برداشـتم و دسـت پسـرانم حسـن و حسـين را گرفتم و به خانه ى 
يكايـك مجاهـدان بـدر و پيشـگامان در اسـلام از مهاجران و انصـار رفتم 
و آنـان را در بـاره ى حقـم بـه خـدا سـوگند دادم و آنان را به يـارى خويش 
فراخوانـدم. از همـه ى آنـان تنهـا چهار نفر به دعوتم پاسـخ دادند: سـلمان، 
ابـوذر، مقـداد، و زبيـر. از خاندانـم نيز كسـى نبود تـا از من پشـتيبانى كند؛ 
حمـزه در نبـرد احد كشـته شـده بـود و جعفر در نبـرد موته، من بـودم و دو 
عامـى تندخـوى بدبخـت ناتـوان خـوار؛ عباس و عقيـل كه تـازه از كفر به 
اسـلام روى آورده بودنـد. مـردم مرا ناخوش داشـتند و رهـا كردند، آن گونه 
كـه هـارون بـه بـرادرش گفـت، گفتـم:  اى بـرادر! همانا كـه اين قـوم مرا 
ناتـوان سـاختند و نزديـك بود مرا بكشـند»،  هـارون برايم الگـوى نيكويى 

اسـت و عهـد و پيمان رسـول خـدا برايم حجتـى نيرومند!»١٠

ساباط؛ محصول خيانت ياران
سـاباط، همـان جايـى اسـت كه امـام حسـن به خاطـر خيانـت يارانش 
مجبـور بـه صلـح با معاويه شـد. امام بـا در نظر گرفتن شـرايط و مصالحى 
در سـال٤١(ه.ق.) صلـح را پذيرفتنـد١١ و تاكيـد كردنـد كـه: «ايـن صلح به 
 :سـان صلـح حديبيـه اسـت.» ايـن صلـح گـر چـه بـه تعبيـر امـام باقر
«بـراى امـت، از آن چـه خورشـيد بـر آن مى تابـد، بهتـر بـود»١٢؛ ولـى 
هرچـه بـود يك صلـح تحميلى بـود كـه محصـول نيرنگ هـاى معاويه و 
خيانـت يـاران و فرماندهـان سـپاه امـام بود. امام حسـن ، پسـر عموى پدر 
بزرگـوارش، عبيداالله بن عبـاس را فرمانـده ى دوازده هـزار نفـر كـرد و به او 
تاكيـد كـرد كـه: لشـكر را از كنـار شـط فـرات حركت بـده و از آن جـا، به 
سـرزمين «مسـكن» برو، وقتى كه از آن جا گذشـتى، با سـپاه معاويه روبرو 
مى شـوى. تـو پيش دسـتى در جنـگ مكـن، وقتى ديـدى او جنـگ را آغاز 
كـرد، بـا او جنـگ كـن. اگر بـراى تـو حادثـه اى رخ داد، «قيس بن سـعد»، 
فرمانـده سـپاه خواهد شـد. آن گاه، عبيداالله بن عباس، به همـراه دوازده هزار 
نفـر لشـكر، از كنـار شـط فـرات حركـت نمـود تا به سـرزمين «مسـكن» 
رسـيد.١٣ عبيـداالله؛ امـا نتوانسـت در برابـر پيشـنهادهاى معاويـه مقاومـت 
كنـد و بـه راحتـى فريـب خـورد و بـا عده ى زيـادى از زيردسـتان خـود در 
حـدود هشـت هزار نفر شـبانه بـه اردوگاه معاويه پيوسـت و سـپاهيان امام 
را بـدون فرمانـده رها كرد.١٤ با فـرار عبيداالله و ديگر فرماندهان سـپاه امام، 
اوضـاع لشـكر به هم ريخـت. پيش از آن نيـز پس از اعزام عبيـداالله، مردم 
بـراى حركت به سـوى جبهـه ى جنگ، تمايلى نشـان نمى دادنـد و كندى 
مى كردنـد. سـپس آنـان، با سـختى و اكراه بـه فرمان امام حسـن گردن 
نهـاده و همـراه آن حضـرت، بـه راه افتادنـد. با فـرار فرمانده ى سـپاه امام، 

باقـى لشـكر نيـز منهـزم شـد چرا كـه اصـولا اين لشـكر، گـروه همگونى 
نبودنـد. شـيخ مفيد يـاران امـام حسـن را به پنج دسـته تقسـيم مى كند:

١-  يـك دسـته از آن هـا، از شـيعيان امام حسـن و پدر بزرگـوارش امام 
علـى بودند.

٢- يـك دسـته از آن هـا، از گـروه خـوارج بودنـد كـه هدفشـان، جنـگ با 
معاويـه بـود، اگـر چـه بـه امـام حسـن بى علاقـه بودند.

٣- يـك دسـته از آن هـا، فتنه جـو بودنـد و بـه طمع جمع غنايـم جنگى به 
جبهه ى جنـگ مى رفتند.

٤- يـك دسـته از آن هـا در حال شـك و ترديد به سـر مى بردنـد و حيران و 
سـرگردان بودند و نمى دانسـتند كه چـه بايد بكنند.

٥- يـك دسـته از آن هـا، پيرو قبيله و رئيس قبيله ى خـود بودند. آن ها دين 
و ايمانى نداشـتند، بلكه به ميل رؤسـاى قبيله ى خـود رفتار مى نمودند.١٥

امـام حسـن بـراى اين كـه مردم را بـراى جنگ بـا معاويه امتحـان كند، 
فرمـود: اگـر آماده ى نبرديد، صلـح را رد كنيم و با تكيه بر شمشـيرمان كار 
او را بـه خـدا واگذاريـم؛ امـا اگر ماندن را دوسـت داريد، صلـح او را بپذيريم 
و بـراى شـما تاميـن بگيريـم. در اين هنگام مردم از هر سـوى مسـجد به 
فريـاد در آمدنـد و با نداى «البقيـه، البقيه» صلح را امضـا كردند.١٦ به تعبير 
شـيخ مفيد: «براى امام حسـن روشـن شـد كه مردم او را تنها گذاشته اند 
و خـوارج بـا دشـنام بـه آن حضرت و كافر دانسـتن آن جناب، نسـبت به او 
بـددل گشـته اند و خونـش را مباح دانسـته، اموالش را به غـارت بردند و جز 
اينـان كسـى كـه امام از  انديشـه هاى ناپاكشـان آسـوده باشـد، بـراى او به 
جـاى نماند، مگـر  اندكى از نزديكانش كه شـيعيان پدرش يا شـيعه ى خود 
آن جنـاب بودنـد و اينـان گروه اندكـى بودند كه در برابر لشـكر انبوه شـام 

تاب مقاومت نداشـتند.»١٧

ترور امام؛ اوج مظلوميت و غربت
بى گمـان نقشـه ى تـرور امام در جريان سـاباط توسـط نيروهاى خـودى را 
بايـد هـم اوج غربـت و مظلوميـت حضـرت دانسـت و هـم اوج بى وفايـى، 
خيانـت و بى بصيرتـى مـردم! كار بـه جايـى رسـيد كـه لشـكر امـام حتى 
آمـاده ى تسـليم يـا قتـل امـام خـود بودنـد. خـود ايشـان در ايـن مـورد 
مى فرمايـد: «سـوگند بـه خـدا! اگر با معاويـه بجنگم، اينان مرا كتف بسـته 
تسـليم او مى كننـد. پـس اگـر در حال عزت بـا او صلح كنم، بهتر اسـت تا 

در حـال اسـيرى مـرا بكشـد يـا بر مـن منت نهـد.»١٨
عاقبـت نيـز يـاران خودامـام او را تروركردند. معاويه جاسوسـى را به سـوى 
اشـعث بن قيس،  عمروبن حريـث،  مثـل  ؛  و خـوارج  منافقـان  از  تعـدادى 
شـبث ابن ربعى و... روانـه سـاخت و بـه هريـك از آن هـا وعـده داد كـه در 
صـورت كشـتن امام حسـن ، دويسـت هـزار درهم به همـراه فرماندهى 
 بخشـى از لشـكريان شـام و يكى از دخترانـش را به وى اعطـا كند. امام
كـه از توطئه ى دشـمنان آگاهى داشـت، حتـى در حال نماز از زره اسـتفاده 
مى نمـود. روزى يكـى از مخالفان در حال نماز به سـوى حضرت تيراندازى 
كـرد كـه بـا برخـورد بـه زره، اثـر نكـرد. همچنيـن هنگامى  كـه حضرت، 
شـبانه از سـاباط مدايـن عبور مى كـرد، يكـى از منافقان خنجرى مسـموم 
بـر ران مباركـش زد كـه موجـب شـد حضـرت در مدايـن بسـترى و مورد 

بگيرد.١٩  معالجه قـرار 
شـخصى مى گويـد در حالـى كـه امام درد مى كشـيد، نزد او رفتـم و عرض 

٤٨



كـردم:  اى فرزنـد رسـول خـدا! بـه چـه فكـر مى كنى؟ مـردم سـرگردانند! 
فرمـود: «سـوگند به خـدا! معاويـه برايم بهتـر از آنان اسـت؛ مى پندارند كه 
شـيعيان مـن هسـتند؛ ولـى در پى قتل مـن برآمدنـد و اموالم را بـه غارت 
بردنـد. بـه خدا قسـم! اگـر از معاويـه پيمان بگيـرم كه خونـم را حفظ كنم 
و خاندانـم را در امـان دارم، بهتـر اسـت تـا اينـان مـرا بكشـند و خاندانم را 
تبـاه سـازند. سـوگند به خـدا! اگر بـا معاويه بجنگـم، اينان مرا كتف بسـته 
تسـليم او مى كننـد. پـس اگـر در حـال عـزت با او صلـح كنم، بهتر اسـت 
تـا در حـال اسـيرى مـرا بكشـد يا بـر من منـت نهـد و اين منـت او ننگ 
بنى هاشـم تـا پايـان روزگاران باشـد، جنگى كه معاويه و نسـل او پيوسـته 

بـر زنده و مـرده ى ما بـر زبان راننـد...»٢٠ 

شكوه هاى امام از بى وفايى مردم
 در جريـان صلـح امـام بـا معاويـه، در منابع تاريخى به نكاتى اشـاره شـده 
اسـت كـه نشـان مى دهـد كـه مـردم چقـدر بى بصيـرت بوده انـد. امـام از 
ايـن بى وفايـى و بى بصيرتـى مـردم شـكوه هاى فراوانى كرده انـد. در جايى 
مى فرماينـد: «سـوگند بـه خـدا! حكومـت را بـه او نسـپردم مگـر آن كـه 
يارانـى نيافتـم و اگـر ياورانـى داشـتم، شـب و روزم را بـا او مى جنگيدم؛ تا 
خـدا ميـان مـن و او داورى كنـد؛ ولـى مـن كوفيـان را شـناختم و آزمودم. 
فاسدانشـان شايسـته ى من نيسـتند و آنان وفا ندارند و در سخن و كار خود 
بى تعهدنـد و نيـز دوچهره انـد؛ بـه مـا مى گوينـد: دل هـاى مـا با شماسـت 
و شمشيرهايشـان بـر مـا آميختـه اسـت.»٢١ در فـرازى ديگـر نيـز تاكيـد 
مى فرماينـد: «بنى اسـراييل،  هـارون را رهـا سـاختند، با اين كه مى دانسـتند 
او جانشـين موسـى اسـت و از سـامرى پيـروى كردند و اين امـت نيز پدرم 
را رهـا و بـا غيـر او بيعـت كردنـد... رسـول خدا بـا اين كه قـوم خود را 
بـه خـداى متعـال فـرا مى خوانـد، از آنـان فـرار كـرد و بـه غـار ثـور رفت 
و چنان چـه يارانـى مى يافـت، فـرار نمى كـرد. پـدر مـن نيـز چون آنـان را 
سـوگند داد و از آنـان يـارى خواسـت و يـارى اش نكردند... و خـدا پيامبر را 
چـون داخـل غـار شـد و يارانى نيافـت، آزاد گذاشـت، به همين سـان امت 
پـدرم و مـرا رهـا و با تو بيعت كردند، از جانب خدا دسـتم باز اسـت و همانا 
اين هـا سـنت ها و نمونه هايـى اسـت كـه يكى پـس از ديگـرى مى آيد.»٢٢ 
حضـرت در جايـى ديگـر نيـز مى فرماينـد: « اى اهـل عـراق! مـن با شـما 
چـه كنـم؟ ايـن نامه ى سـعد اسـت كـه مى گويـد بزرگان شـما بـه معاويه 
پيوسـته اند.  هان! سـوگند به خدا! اين رفتار از شـما ناشـناخته نيسـت؛ زيرا 
شـما همان افرادى هسـتيد كـه در روز صفين پدرم را بـه پذيرش حكميت 
واداشـتيد و بعـد از پذيـرش، اختـلاف كرديد. پـدرم براى بار دوم شـما را به 
نبـرد بـا معاويه فراخواند؛ ولى سسـتى كرديد، تا او به كرامت خدا(شـهادت) 
پيوسـت. سـپس آمديـد و بـا اختيار بـا من بيعـت كرديد، من هـم پذيرفتم 
و در ايـن راه بيـرون آمـدم و خـدا مى دانـد كه چه تصميمى داشـتم؛ ولى از 
شـما سـرزد آن چـه سـرزد. عراقيان! ديگـر بس اسـت، مرا در دينـم فريب 

ندهيـد كـه من ايـن امر را بـه معاويـه واگذار مى كنـم.»٢٣

زخم زبان مردم، سنگين تر از هر زخمى
در كنـار بى وفايـى مـردم، آن چه بيش از هـر چيزى حضـرت را مى رنجاند، 
زخم زبان هايـى بـود كـه برخـى از مـردم و بـه ويـژه خـواص بـه حضـرت 
مى زدنـد. برخـى از اصحـاب امام به ايشـان «يـا عار المومنيـن» مى گفتند 

كـه امـام در پاسـخ مى فرمود: «العـار خير من النّـار؛ ننگ(ظاهـرى) بهتر از 
آتـش اسـت.»٢٤ خواصـى؛ مانند سـليمان بن صرد نيـز نزد امام آمـد و گفت: 
السـلام عليـك يـا مـذل المومنيـن... امام فرمـود: امـا گفتار تو كـه گفتى 
«يـا مـذل المومنين»، سـوگند به خـدا! اگر زير دسـت و در عافيت باشـيد، 
نـزد مـن محبوب تر اسـت از اين كه عزيز و كشـته شـويد. اگر خـدا حق ما 
را در عافيـت بـه مـا برگرداند، مـا مى پذيريم و از او بـر آن كمك مى گيريم 
و اگـر بازداشـت، نيـز خرسـنديم...»٢٥ حتـى حجربن عدى اولين كسـى بود 
كـه بـه ديـدار امـام رفت و بـا لحنى تنـد اعتراض كـرد و حضـرت را به 
ادامـه ى جنـگ فراخوانـد. امـام حسـن در جـواب حجربن عـدى فرمود: 
«آرام بـاش، مـن خـوار كننـده نيسـتم؛ بلكه عزت بخـش مومنانـم و بقاى 

را مى خواهم.»٢٦  ايشـان 

نقش بى بصيرتى و جهل مردم در پذيرش صلح با معاويه
شـيخ مفيد مى نويسـد: «امام حسـن اطمينانى بـه صلح پيشـنهادى معاويه 
نداشـت و مى دانسـت كه معاويه مى خواهد حيله و تزويـر كند. آن حضرت، 
چـاره اى جـز پذيرفتـن صلـح و تـرك جنـگ نداشـت؛ زيـرا كه پيـروان و 
يـاران آن حضـرت، آن گونـه بودند كه گفتيـم. آن ها، افرادى سسـت عنصر 
و سسـت عقيده بودنـد و چنان كـه بيان شـد، آن ها درصدد مخالفـت با امام 
حسـن برآمدنـد. بسـيارى از آن هـا، ريختـن خون امـام حسـن را حلال 
مى دانسـتند و مى خواسـتند آن حضـرت را دست بسـته، بـه معاويـه تحويل 
دهنـد!!! تـا آن جـا كـه پسـر عمـوى آن حضـرت، «عبيداالله بن عبـاس»، 
دسـت از يـارى آن حضـرت برداشـت و بـه معاويه پيوسـت.به طـور كلى، 
يـاران آن حضـرت بـه شـئون دنيـا، روى آورده و از شـئون آخـرت، چشـم 
پوشـيده بودنـد. در ايـن شـرايط، امـام حسـن بـراى اتمـام حجـت و به 
جهـت داشـتن عـذرى ميـان خـود و خـداى خـود، هم چنين براى داشـتن 
عـذرى ميـان خود و مسـلمانان، پيمـان محكمـى از معاويه بـراى صلح با 
او گرفـت.»٢٧ در منابـع آمـده اسـت كـه وقتـى معاويه بـه كوفه آمـد، امام 
حسـن در حضـور او برخاسـت و بـر فـراز منبـر رفـت و پـس از حمـد و 
ثنـاى الهـى فرمـود: «سـوگند بـه خـدا اگر مـردم با مـن بيعـت مى كردند 
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و از مـن فرمانبـردارى كـرده، ياريـم مى نمودنـد، آسـمان بارانـش و زميـن 
بركتـش را بـه ايشـان مـى داد و تـو  اى معاويـه هيـچ گاه در حكومت طمع 
نمى كـردى.»٢٨ امـام هم چنيـن در خطبـه اى ديگـر، به عدم حمايـت مردم 
اشـاره كـرده مى فرماينـد: «اگـر يـار و يـاورى مى يافتـم، حكومـت را بـه 

معاويـه واگـذار نمى كـردم؛ زيـرا حكومـت بـر بنى اميـه حرام اسـت.»٢٩

عاشورا، بى وفايى هاى كه امام مظلوم شيعيان كشيد......
جريـان عاشـورا اوج بى وفايـى مـردم و غربـت خانـدان گران قـدر رسـول 
االله بـه شـمار مى آيـد. چـه خـواص جامعـه و چه مـردم عـادى، با تنها 
گذاشـتن حضـرت در ميـدان كربـلا، نقـش اصلـى را در غربـت حضـرت 
سيدالشـهدا و يـاران و همراهانش داشـته اند. برخى از ايـن خواص عليرغم 
قايـل بـودن بـه حقانيـت امـام و در عيـن توانايـى بـا او همراه نشـدند. 
عبيداالله بن حـر جعفـى يكـى از هميـن نمونه هـا اسـت. وقتـى امـام بـه 
منـزل «قصر مقاتل» رسـيدند، خيمه اى ديدند. سـوال فرمودند كه خيمه ى 
كيسـت؟ گفتنـد: متعلـق بـه عبيداالله بن حـر جعفى اسـت. امام كسـى را 
فرسـتاد تـا او را بـه همـكارى دعـوت كند؛ امـا او جواب منفـى داد و گفت: 
«مـن از كوفـه بيـرون نشـدم مگر بـه خاطـر اين كه با حسـين نباشـم، 
چـون در كوفـه يـاورى نـدارد و من اصلا دوسـت ندارم او را ببينـم و او هم 
مـرا ببينـد.» پاسـخِ او را بـه امـام گفتنـد و آن حضرت خـودش نزد وى 
رفـت و پـس از سـلام، او را بـراى خـروج بـر عليـه يزيد دعوت كـرد؛ ولى 
عبيـداالله همـان جواب را تكـرار نمود. چون امـام از هدايت و رسـتگارى او 
مايـوس شـد، فرمـود: «نصيحتـى به تـو مى كنـم و آن اين كه تـا مى توانى 
خـود را بـه مـكان دورى برسـان تـا صداى اسـتغاثه ى مـا را نشـنوى؛ زيرا 
بـه خـدا سـوگند اگـر صـداى اسـتغاثه ى مـا به گـوش كسـى برسـد و به 
يـارى ما شـتاب نكند، خـدا او را در آتش جهنـم قرار خواهـد داد.»٣٠ برخى 
ديگـر از خـواص عليرغـم فرسـتادن دعوت نامـه بـراى امـام از همراهى با 
ايشـان سـرباز زدنـد؛ بـه عنوان مثـال بايد به شـبث بن ربعى اشـاره كرد كه 
يكـى از خـواص كوفـه و از طايفـه ى بنى تميـم اسـت. او از جمله كسـانى 
بـود كـه بـراى امـام حسـين دعوت نامـه فرسـتاد؛ امـا روز عاشـورا بـه 
عنـوان يكـى از نيروهـاى پياده ى لشـكر عمر سـعد در مقابل امام ايسـتاد. 
سـليمان بن صردبن جون خزاعـى نيـز از بـزرگان عـرب و شـيعيان كوفـه و 
 و امام حسـين امام حسـن ،امام على ،صحابـى حضـرت محمد
بـود كـه در برخـى جنگ هـا در ركاب اميرمومنـان بـود؛ در دوران امـام 
حسـن نيـز از بـزرگان شـيعه ى كوفـه بـه حسـاب مى آمـد؛ اما بـا صلح 
امـام حسـن بـا معاويه مخالف بـود. نخسـتين نامه هاى كوفيـان به امام 
حسـين بـه رهبـرى او نوشـته شـد، با اين حـال خـود او در نبـرد كربلا 

حضور نداشـت.
بـه تبـع ايـن خـواص، عـوام نيـز در واقعـه ى عاشـورا بـه امـام حسـين 
بى وفايـى كردنـد. خـود امام حسـين در روز عاشـورا به اين عهد شـكنى 
و بى وفايـى آنـان اشـاره كـرد و مى فرماينـد: «واى بـر شـما اى كوفيـان ! 
زشـت بـاد كارتـان ! مـا را بـه يارى فـرا خوانديد ، چـون نزد شـما آمديم و 
ندايتـان را پاسـخ گفتيـم ، همـان شمشـيرها را كه با ما هم قسـم بـود ، به 

روى ما كشـيديد...»٣١
امـام البتـه علـل ايـن بى وفايى هـا را نيـز بـه صراحـت ذكـر مى فرماينـد. 
يكـى از ايـن علـل، دلبسـتگى بـه دنياسـت. سيدالشـهدا مـردم را بندگان 

دنيـا مى شـمارد كـه تا وقتـى زندگيشـان برمدار ديـن بچرخـد ، دم از دين 
مى زننـد ؛ امـا هـرگاه كـه بـا بلاهـا ؛ رنـج هـا و سـختى ها آزموده شـوند، 
برخـى  دينـداران واقعـى انـدك مى شـوند.٣٢ علـت ديگـر، حرام خـوارى 
از مـردم اسـت. بـه تعبيـر امـام حسـين: «همـه ى شـما مـرا سـرپيچى 
مى كنيـد ، بـه سـخنم گوش فـرا نمى دهيد ؛ حـق داريد ، چرا كـه تحفه ها 
و هديه هاتـان همـه از حـرام اسـت و شـكم هايتان از حـرام پر شـده اسـت 
، پـس بـر دل هـاى شـما مهرخورده. واى بر شـما چرا سـاكت نمى شـويد ، 
چـرا گـوش نمى دهيـد و نمى شـنويد ؟»٣٣ علـت ديگر، جهل مـردم بود. به 
فرمـوده ى امـام سـجاد: «هيـچ روزى مثل روز عاشـورا نبود ، سـى هزار نفر 
گمـان مى كردنـد مسـلمان هسـتند به قصـد قربت الـى االله، خون امـام را 
ريختنـد.»٣٤ علـت مهـم ديگر عدم معرفت به رسـول خـدا و اهل بيت 
آن حضـرت بـود. وقتى حضـرت اباعبداالله الحسـين در روز عاشـورا خود 
را معرفـى مى كنـد و بـراى اتمـام حجـت بـر آنانى كه شـايد جايـگاه رفيع 
اهـل بيـت را نشـناخته اند، بارهـا آنـان را بـه خـدا سـوگند مى دهـد كه 
اگـر او و جايگاهش را نمى شناسـند، آگاه شـوند تا از شـقاوت نجـات يابند. 
امـام پـس از گرفتن اقرار از مخالفينش كه آيا مى دانند ايشـان كيسـتند، 
خطـاب بـه آنـان مى فرماينـد: «پس چـرا و به چـه دليل ريختن خـون مرا 
مبـاح شـمرده ايد؟ آيـا خونـى از شـما ريخته ام كه مسـتحق قصاص باشـم 
يـا...» دشـمنان در پاسـخ گفتنـد: «ما همه ى آنچـه را گفتـى، مى دانيم؛ اما 

از تـو دسـت برنخواهيـم داشـت تا با تشـنگى جـان دهى.»٣٥
مقـام معظـم رهبرى دربـاره ى غريبانـه بودن مبـارزه ى امام حسـين در 
حادثـه ى عاشـورا تاكيـد مى كنند: «دشـوارترين مبـارزه، مبـارزه ى غريبانه 
اسـت. كشـته شـدن در ميان هياهو و هلهله ى دوسـتان و تحسين عامه ى 
مـردم، چندان دشـوار نيسـت. چنان كـه در يكى از جنگ هاى صدر اسـلام، 
وقتـى كـه دو لشـكر حق و باطـل در مقابل هم صف كشـيدند و كسـانى؛ 
چـون پيغمبـر و اميرالمومنيـن در رأس جبهـه ى حـق قرار داشـتند، 
پيغمبـر از سـپاهيان خود پرسـيد: چه كسـى حاضر اسـت به ميـدان برود و 
فلان جنگجوى معروف سـپاه دشـمن را از پاى درآورد؟ جوانى از سـپاهيان 
اسـلام، داوطلـب شـد. پيغمبـر دسـتى بر سـر او كشـيد و او را بدرقـه كرد. 
مسـلمانان هـم برايـش دعـا كردنـد و او بـه ميدان نبـرد رفت، جهـاد كرد 
و كشـته شـد. ايـن، يـك نـوع كشـته شـدن و جهـاد كـردن اسـت. نـوع 
ديگـر جهـاد كردن، جهادى اسـت كه وقتى انسـان به سـمت ميـدان نبرد 
مـى رود، آحـاد جامعه نسـبت بـه او يا منكرو يـا غافلند، يا كنـاره مى جويند 
و يـا در مقابلـش مى ايسـتند. كسـانى هم كـه قلبا وى را تحسـين مى كنند 
- و تعدادشـان كـم اسـت - جرأت ندارنـد زبانى به تحسـينش بپردازند. در 
حادثه ى عاشـوراى امام حسـين، حتى كسـانى مانند «عبداالله بن عباس» 
و «عبداالله بن جعفـر» كـه خودشـان جـزء خانـدان بنى هاشـم و از هميـن 
شـجره ى طيبه انـد، جـرأت نمى كننـد در مكـه يـا مدينـه بايسـتند، فريـاد 
بزنند و به نام امام حسـين، شـعار بدهند. چنين مبارزه اى، غريبانه اسـت 
و مبـارزه ى غريبانـه، سـخت ترين مبارزه هاسـت. همـه با انسـان، دشـمن. 
همـه از انسـان، رويگـردان. در مبـارزه ى امـام حسـين، حتـى برخـى از 
دوسـتان هـم مغرضنـد. چنان كـه بـه يكـى از آن هـا فرمـود: «بيـا به من 
كمـك كـن.» و او بـه جـاى كمـك، اسـبش را بـراى حضـرت فرسـتاد و 
گفـت: «از اسـب مـن اسـتفاده كن!» غربـت از ايـن بالاتر و مبـارزه از اين 

غريبانه تـر؟!»٣٦

٥٠



 مردم ايران؛ برتر از مردم در صدر اسلام
بـه  جملـه  ايـن  بـا  را  نوشـتار  ايـن  پايانـى  نتيجـه ى 
در  و  اسـلام  صـدر  در  گرچـه  كـه  مى رسـانيم  اتمـام 
عهـد ائمـه، مـردم آن دوران نقـش قابـل توجهـى در 
غربـت و مظلوميـت معصوميـن داشـتند؛ امـا بى شـك 
در عصـر حاضـر، ملـت شـريف ايـران نقـش اصلـى را 
در غربت زدايـى از چهـره ى اهـل بيـت ايفـا مى كننـد و 
چـه زيبـا امـام خمينـى در وصيتنامه ى خويـش تاكيد 
مى كننـد كـه: «مـن بـا جـرأت مدعى هسـتم كـه ملت 
ايـران و تـوده ى ميليونـى آن در عصـر حاضـر بهتـر از 
ملـت حجـاز در عهـد رسـول االله و كوفـه و عـراق 
صلـوات  ـ  حسـين بن على  و  اميرالمومنيـن  عهـد  در 
در  كـه  حجـاز  آن  هسـتند.  ـ  عليهمـا  سـلامه  و  االله 
عهـد رسـول االله مسـلمانان نيـز از ايشـان اطاعـت 
نمى كردنـد و بـا بهانه هايـى بـه جبهـه نمى رفتنـد، كـه 
خداونـد تعالى در سـوره «توبـه» با آياتى آن هـا را توبيخ 
فرمـوده و وعـده ى عذاب داده اسـت و آن قدر به ايشـان 
دروغ بسـتند كـه به حسـب نقـل در منبر به آنـان نفرين 
فرمودنـدو آن اهـل عـراق و كوفـه كـه بـا اميرالمومنين 
آن قـدر بدرفتـارى كردنـد و از اطاعتـش سـر بـاز زدنـد 
كـه شـكايات آن حضرت از آنـان در كتب نقـل و تاريخ 
معـروف اسـت و آن مسـلمانان عـراق و كوفـه كـه بـا 
سيدالشـهدا آن شـد كـه شـد و آنـان كه در شـهادت 
دسـت آلـوده نكردند يـا گريختند از معركه و يا نشسـتند 
تـا آن جنايـت تاريـخ واقع شـد. امـا امـروز مى بينيم كه 
ملـت ايـران از قـواى مسـلح نظامـى، انتظامـى ، سـپاه 
و بسـيج تـا قـواى مردمـى از عشـاير و داوطلبـان و از 
قـواى در جبهه هـا و مـردم پشـت جبهه هـا، بـا كمـال 
چـه  و  مى كننـد  فداكارى هـا  چـه  اشـتياق  و  شـوق 
محتـرم  مـردم  كـه  مى بينيـم  مى آفريننـد.  حماسـه ها 
مى كننـد.   ارزنـده  كمك هـاى  چـه  كشـور  سراسـر 
مى بينيـم كـه بازمانـدگان شـهدا و آسـيب ديدگان جنگ 
و متعلقـان آنـان بـا چهره هـاى حماسـه آفرين و گفتـار 
و شـما  و كـردارى مشـتاقانه و اطمينان بخـش بـا مـا 
علاقـه   ، عشـق  از  همـه  اين هـا  و  مى شـوند  روبـه رو 
و ايمـان سرشـار آنـان بـه خداونـد متعـال و اسـلام و 
حيـات جاويـدان اسـت. در صورتـى كـه نـه در محضـر 
مبـارك رسـول اكـرم هسـتند، و نه در محضـر امام 
معصـوم و انگيـزه ى آنـان ايمـان و اطمينـان به غيب 
اسـت و ايـن رمـز موفقيـت و پيـروزى در ابعـاد مختلف 
اسـت.  اسـلام بايـد افتخـار كنـد كـه چنيـن فرزندانـى 
تربيـت نمـوده و مـا همه مفتخريم كـه در چنين عصرى 

در پيشـگاه چنيـن ملتـى هسـتيم.»
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